
  

  

  

  

  
  

   1عطاّرهاي غزليات  شناسي قصه ريخت
  

  

   ∗علي گراوند دكتر

  

  دهيچك
غزل،  872در حدود  عطاّر. آن را گسترش داده استاو رسيده و  عطاّرغزل ميراثي است كه از شاعران پيشين به پردازي در  قصه
اين از اين رو، . و تجربيات روحاني اوستاحوال عرفاني  نتيجةآورده كه بيشتر ) غزل، يك قصه 14حدوداً در هر ( قصه 62

ها  در سلسلة كنشو الگوهايي خاص پردازي  در داستانبه نظامي واحد  عطاّرهاي  داستان ساختار قصد دارد با بررسيپژوهش 
بر هدف از اين كار شناخت نظام فكري حاكم . شود پردازي عطاّر در غزل رهنمون ميقصه به احكام كلي دربارةدست يابد كه 

به تحليل   منظور،  بدين. توان به تفسير و تحليل آثار او پرداخت بهتر مي از اين رهگذراست؛ زيرا  عطاّرهاي عرفاني واقعه
كه تمام  نتايج تحليل نشان داد. پرداخته شد شناسان معروف بر اساس روش ولاديمير پراپ و ديگر روايتها شناختي قصه ريخت
و  اند اني واحدي هستند كه از سه قسمت وضعيت اوليه، قسمت مياني و نتيجه و پيامد تشكيل شدهها داراي ساختار داستقصه

هاي اصلي قصه شروع و به  كند كه عموماً با ورود يكي از شخصيتها نيز از چهار الگوي متفاوت پيروي ميها در آنتوالي كنش
دهد كه پس از ديدار ممكن است چهار دسته كنش روي شد كه همچنين دريافته . انجامدديدار بين دو شخصيت اصلي مي

ها منجر به  گو و انجام عملي معمولي از سوي شخصيت دوم قصه كه اين كنش و نوشي، اعمال شگفت، گفت ند از شرابا عبارت
  .هستند عطاّرگر احوال عرفاني شوند كه بياننتايجي مي
       ، كنُششناسي غزل، ريخت ه،قص ،عطاّر: ها كليدواژه

  
  مقدمه

قالب مثنوي  در اساس نيز ماهيت و اند برگزيدهشاعران از ديرباز قالب مثنوي را براي بيان مسائل روايي و داستاني و مطالب طولاني 
همان  ا شاعران ازام. شده است  براي بيان احساسات دروني و مسائل عاطفي و كوتاه به كار گرفته نيزغزل. گونه مطالب استمناسب اين

شفيعي كدكني اين نوع غزليات را . اندگيري شعر و ادبيات فارسي در قصيده و غزل نيز به بيان قصه و روايت پرداخته ادوار آغازين شكل
  ). وهفتمقدمه، بيست :1370شفيعي كدكني،( گويدمي» داستان - غزل«پردازد، كه شاعر در آنها به ذكر قصه و داستاني مي
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ها در واقع بيان حالات روحي،  اين قصه. است  پردازي كرده ري نخستين شاعري است كه به طور جدي در غزل قصهنيشابو عطاّر   
و تعداد ست غزل سلف بلافصل مولاناپردازي در پردازي خصوصاً قصه در قصه عطاّر. هاي روحاني و عرفاني اوست مشاهدات و واقعه

تقريباً كمي ( ده استمآ قصه 62ها مجموعاً  غزل است كه در آن 872 شامل عطاّرديوان . ستوتر از اگيرچشمنيز وي  ياتغزلهاي  قصه
، يعني حدود غزل 3200 حدود قصه در 91(مولانا  ياتغزلهاي  قصهكه از نظر تعداد و بسامد بيشتر از  )غزل يك قصه 14بيشتر از هر 

ها و و تعداد قصهاست  كرده پردازي در غزل توجه و هر شاعر ديگري به قصه بيش از مولانا، سنايي عطاّر .ستا) غزل يك قصه 36هر 
تا حدودي ساده و  عطاّرهاي حكايات او در غزليات نيز بسيار بيشتر است؛ اما از جهت هنري و ساختاري و عناصر بنيادين قصه، قصه

  ). 206: 1382پورنامداريان، ( فاقد پيچيدگي هنري هستند
بتوان   داراي ساختار داستاني واحدي هستند كه بر اساس آن عطاّريات غزلهاي  است كه آيا قصه مسألهشتار به دنبال بررسي اين اين نو   

كنند و اين الگوها ما  ها از الگوهاي خاصي پيروي ميهاي قصهدر غزل بيان نمود؟ آيا سلسله كنش عطاّرپردازي  احكام كليّ در مورد قصه
است؛ زيرا از اين طريق  عطّارهنري  ةهدف از اين بررسي شناخت چهر كنند؟ راهنمايي مي عطاّري در نظام فكري را به چه چيز

ها در غزل كه  از پرداختن اين قصه عطّاركه هدف  كردپردازي پي برد و مشخص در قصه عطّارتوان به ميزان مهارت و توانايي  مي
  است؟  چه بودهپردازي نيست،  جايگاه واقعي تعليم و قصه

شناسانه و  هاي ريخت تحليلي است؛ بايد توجه داشت كه در بررسي -روش تحقيق در اين نوشتار به صورت توصيفي   
براي اين . شود تا از آن طريق بتوان به احكام كلي در مورد موضوع تحقيق رسيد ها تكيه مي ساختارگرايانه بيشتر بر توصيف پديده

شود كه  همين امر باعث مي. كلي اثر رسيد» طرح«بندي و به اصطلاح  زنند تا بتوان به استخوان كنار ميهاي ظاهري را  كار پوسته
شناسي  همچنين بايد توجه داشت، اين گونه تحقيقات، يعني ريخت. تحقيقاتي از اين دست بيشتر توصيفي به نظر آيند تا تحليلي

انسان را به جايي راهنمايي «دارند و » ثمر اي گنگ و بي نتيجه«كند،  مي ها چنان كه پراپ نيز اذعان قصه و استخراج فرمول قصه
آويز تحقيقات تاريخي  ها زماني سودمند خواهد بود كه دست استخراج فرمول و قوانين حاكم بر قصه). 43: 1386پراپ، ( »كنند نمي

ورزيم كه تا زماني كه يك بررسي  ما تأكيد مي«ارد كه د پراپ در اين زمينه ابراز مي. هاي ادبي آثار قرار گيرند براي استخراج ارزش
هاي آن  اگر ما نتوانيم قصه را به سازه. وجود نداشته باشد، تحقيقات تاريخيِ درست نيز ميسر نخواهد بودشناختي  ريختصحيح 

 برايتوانيم  اشيم، چگونه ميتطبيقي نب ةتجزيه كنيم، قادر به يك بررسي تطبيقي درست نيز نخواهيم بود و اگر قادر به اين مطالع
 ةمثال به روابط هند و مصر يا روابط حكايات يوناني با حكايات هندي و غيره روشني افكنيم؟ اگر ما نتوانيم يك قصه را با قص

 ةهم ريزند، رودها به دريا مي ةگونه كه هم توانيم قصه را با دين يا اسطوره بسنجيم؟ و سرانجام همان پس چگونه مي ،ديگر بسنجيم
ها در سراسر جهان خواهد  همانندي قصه ةنشد حلهمچنان بسيار مهم ولي  ةمسألبه حل نهايتاً مسائل مربوط به بررسي قصه نيز 

  ). 44: همان( »انجاميد
قيقات باشيم و اصولاً ماهيت تح عطاّرهاي  ها يا قصه شناختي غزل هاي ادبي و زيبايي كشف ارزشدر پي پس در اين بررسي هم نبايد     

بندي آنها را نشان  كنند اسكلت و استخوان ها، سعي مي گونه است كه به جاي نشان دادن ظاهر زيباي موجودات و پديده ساختارگرايانه اين
  . بندي موضوع را نشان دهند دهند و تشابهات ساختاري و استخوان

 1پراپولاديمير  ةشيو نزديك بهها در اين نوشتار تقريباً  قصهبررسي ساختاري  ةشيواين است كه كرد ديگري كه بايد بدان توجه  ةنكت    
از روش بررسي ديگر  ،است  روش پراپ سعي شده الگو قرار دادنضمن  واست  2هاي پريان روسي شناسي قصه ريختدر كتاب 

 مثلاً ؛اي تازه بدهد كند و بدان صبغه هايي باشد كه آن را از روش پراپ و سايرين متمايز  شود و داراي ويژگيشناسان نيز استفاده  روايت
و اين  ي پراپ نيستها يا كنش ها كاري است، دقيقاً قابل تطبيق بر خويش  آمده در اينجا  1»كنش«يا  3 »كاري خويش«چه تحت عنوان  آن

                                                 
1. Vladimir Takovavic Propp 
2. Morphology of Fairy Tale 
3. function 
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. ها بسيار اندك است هاي آن تها يا ثاب كاري به همين دليل تعداد خويش و ندهست بسيار كوتاه عطاّرهاي غزليات  است كه قصه بدان علتّ

عناصر و از  و»نظر اهميتي كه در جريان عمليات قصه دارد از نقطه كاري يعني عمل شخصيتي از اشخاص قصه خويش«از نظر پراپ 
 پراپ غير از). 53: همان(است مستقل  دهدآن را انجام و چگونه كه چه كسي  و از ايناست هاي بنيادي، ثابت و پايدار قصه  سازه

ها با  كاري خويش  ةدهند عناصر پيوند«اين عناصر كمكي،   از جمله. كند قصه نيز اشاره مي ها به برخي از عناصر كمكي سازاي كاري خويش
نويسد كه اجزاي سازايي  پراپ در توضيح اين عناصر مي. دهد است و فصل پنجم كتاب خود را به اين عناصر اختصاص مي» يكديگر

: همان( زنند ها را به هم پيوند مي  كاري و خويشدارند كنند، اهميت فراوان  و پيشرفت عمليات قصه را تعيين نمي هستند كه گرچه تكامل
امكان اختصاص فصلي جداگانه به اين عناصر وجود نداشت؛ لذا همراه با ، محدوديت حجم علتدر اين نوشتار به ). 145

به همين تعريف شودآنچه پراپ آورده است تر از  در مفهومي وسيعكاري  خويش  ها در نظر گرفته شدند و همين باعث شد  كاري خويش
اين ، كاري و معمولاً هرجا خويشكاري گفته شده است ها بيشتر از حادثه و حوادث سخن رفته است تا خويش در بررسي قصه ،دليل

  .  اند الفاظ به عنوان مترادف همراه آن آمده
بندي  دستهنيز را ك يعمل هر ةو حوز  اشخاص قصه، پراپ در كار خويش. شود اين مورد نمي شامل تنهاهاي اين نوشتار  محدوديت    

  .شده استپرداخته در مقالتي ديگر اين موضوع  به سبب مجال اندك،كه كرده 
 ،از آن يماحصل و  هيدكابتدا چ) با همان توسع در نظر گرفته شده( يا حادثهكاري  هر خويشبيان در پراپ  ةدر اين بررسي به شيو    

ملاك ( گرفته شداي قراردادي براي آن در نظر  نشانه گاه آن .شد ارائه نسپس تعريفي اختصاري در حد يك كلمه يا يك تركيب از آ
و » رفت«اش به صورت  به خاطر ماهيت دوگانه» ورود«فقط در مورد . ستها كاري م ترتيب حروف الفبا و توالي خويشيانتخاب اين علا

ها و  هاي متفاوتي انجام گرفته، يعني داراي گونه كاري به شكل اگر يك كنش يا خويش و.) در نظر گرفته شد» «علامت » دآم«
: 1368پراپ( آيد كه پس از علامت اختصاري مي استفاده شدها  رده براي نشان دادن اين زيراز اعداد پراپ   ةباز به شيو ،هايي بوده رده زير
  :هاي زير باشد ممكن است به يكي از صورت) (»ورود« مثلاً ؛)59

  .)3(عيان شدن معشوق از آسمان - )      2(رفتن عاشق به جايي - )     1(آمدن معشوق - 
كارهايي كه در اين زمينه انجام   از جمله. و ساير شعرا و نويسندگان بسيار اندك است عطاّرپردازي  هاي ساختاري پيرامون قصه بررسي    

هاي مختلف به بررسي سـاختار و عناصـر    كه از ديدگاه بوطيقاي قصه در غزليات شمسف است، با عنوان ست، يكي كتابي از مؤلّا گرفته
 ـغزل يها قصه ةديگر در زمين  ةهمچنين مؤلف چند مقال). 1389 :گراوند( يات مولانا پرداخته استغزلهاي  داستاني قصه مولـوي بـه    اتي

است؛ كه بيشتر » زاده توكليحميدرضا حسن«اثر  )بوطيقاي روايت در مثنوي( هاي دريا از اشارتديگر كتاب . ستا تحرير درآورده رشته
دكتري  ةنام اثر ديگر پايان). 1389:حسن زاده توكلي( هاي مثنوي  هاي ساختاري قصه است تا بررسي هاي روايت در مثنوي پرداخته به شيوه

شناسـانه و   ة سـبك مقايس ـكه به و سنايي  عطاّرهاي سنجش حكايات مشابه مثنوي مولوي با مثنوياست زير عنوان » علي حيدري«آقاي 
شناختي  ريختو وارد مباحث ساختاري و ) 1381:حيدري( و سنايي پرداخته عطاّرهاي  هاي مشترك مثنوي مولوي با مثنوي سنجش قصه
فهرستي از مهمتـرين آنهـا در   و وهاي داستاني وجود دارد  پردازي و تحليل ، قصه بسياري پيرامون قصهارزشمند همچنين آثار .  نشده است

تنها اثر تخصصي در اين زمينه مربوط . هستند عطاّرهاي  بخش منابع آمده است كه به صورت غيرمستقيم راهگشاي تحليل ساختاري قصه
- نقد و تحليل يكـي از غـزل  به است كه در آن  - عطاّرمون مجموعه مقالات نامبرده پيرا -  ديدار با سيمرغدكتر پورنامداريان در كتاب به 

غير از اينها اثري كه ). 1382پورنامداريان( پرداخته است عطاّرهاي  ساختارشناسي مثنوياي ديگر به  در مقاله همچنين و عطاّرهاي  داستان
  . باشد، به نظر نگارنده نرسيد عطاّرهاي غزليات  شناسي قصه ريخت زمينةمستقيماً در 

قصه در اين . استقصه يكي اصطلاح . معنايي چند اصطلاح در اين نوشتار روشن شود ةقبل از ورود به بحث بايد مفهوم و حوز   
ترين مفهوم آن عبارت است از اشتغال علمي  تحقيق در قصه به وسيع«: »اولريش مارزلف«نوشتار در مفهومي وسيع به كار رفته و به قول 

                                                                                                                                                             
1. action 
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هاي مربوط به جانوران، نكاتي از  شود؛ از اسطوره و افسانه گرفته تا روايات قديمي پهلواني، قصه ميان حكايت ميچه از طرف آد به آن
بنابراين در اين  .)9: 1371مارزلف،(» هايي از ماجراهاي روزانه هاي تاريخي، لطيفه و شوخي و حتيّ گزارش زندگي مقدسين و شخصيت

 نتيجهو ) حادثه يا حوادث اصلي( ميانه، )وضعيت آغازين( مقدمهكه داراي سه بخش  مشروط بر ايننوع روايتي قصه است؛  هر ،بررسي
معروفي باشد و خواه سرگذشتي   اين روايت خواه قصه. باشد و دو عامل زمان و عليّت نيز در آن لحاظ شده باشد) پيامد رخدادها(

دهد و منجر به  هايي كه بين اشخاص داستان روي مي اي عرفاني، حتيّ مناظره شاهدهاي باشد يا م مربوط به راوي يا ديگران و خواه خاطره
؛ مگر اين كه مناظره فاقد )117: 1382مارتين، ( هستند 1»كنش گفتاري«يا » كارگفت«هايي مبتني بر  گردد، از اين ديدگاه قصه اي مي نتيجه

اصطلاح ديگر    . ي كه طرفين مناظره در آن قرار دارند، روي ندهدا حركت داستاني باشد و تغيير و تحولي در وضعيت اوليه
پراپ اين . هاي پريان روسي به كار برد اين اصطلاح را نخستين بار ولاديمير پراپ در بررسي قصه. است()  2شناسي ريخت

آنها و مناسبات اين  ةهندد ها بر اساس واحدهاي تشكيل شناسي وام گرفت و به معني توصيف حكايت اصطلاح را از دانش زيست
 ةشناسي مقايسه كرد و معتقد بود پژوهش اشكال وظيف واحدها با يكديگر و با كل حكايت به كار برد و روش خود را با علم گياه

هاي پريان روسي پرداخت و از اين رو  بندي قصه به دسته قواعد صوريپراپ بر اساس . شناسي است شناسي و ريخت مشترك گياه
آنها و مناسبات   ةدهند ها بر اساس واحدهاي تشكيل توصيف حكايات«شناسي از نظر پراپ  ريخت. شناسي ناميد ريخت كارش را

و ) ويژه نقش( يك كاركرد و پراپ پس از بيان چهار قانون، سي). 49: 1386پراپ، (است » اين واحدها با يكديگر و با كل حكايت
- 5: 1380احمدي، ( هاي پريان روسي رسيد براي قصه» ساختار نهايي«يا » وايتابر ر«عمل به يك الگوي واحد يا  ةهفت حوز

خواهد راه را  شناسي بيشتر ناظر به توصيف است تا تحليل و از طريق توصيف ساختمان اثر مي شد، ريخت كه گفته  چنان). 144
  .هاي بعدي هموار سازد براي تحليل

  بحث
را كه شباهت بيشتري با هـم دارنـد، در     توان چند قصه مي عطاّرهاي غزليات ي مشترك قصهها شناسي يا ساختاربراي نشان دادن ريخت

عمل هر شخصـيت را در    ةهاي هر دسته را نشان داد و حوز كاري ها يا خويش ها و سلسله كنش يك دسته قرار داد و ساختار مشترك آن
از هريك ها تشخيص داده شد كه در پي  ر الگو يا ساختار مشترك بين قصهچها ،عطاّر اتيغزل يها قصهبا بررسي . كردهر دسته مشخص 

يـك  ، داستان يا ساختار نهايي فرمول كلي هر دسته به صورت يك ابرپس از ارائة آيد و در خاتمه  ها مي كنش  اين الگوها همراه با سلسله
ها براي پرهيز از تطويل از آوردن متن اشعار خودداري  نشك  در برشمردن سلسله. شود قصه بر اساس آن فرمول كلي بررسي و تحليل مي

برابر با تصحيح  عطاّرغزل مورد نظر از ديوان  ةبه جاي آن به ذكر شمار. مگر در موارد خاص و استثنايي كه ذوق و لطفي در كار بود. شد
  : استبه شرح زير رعطاّ اتيغزل يها قصهالگوهاي كنش يا ساختارهاي واحد حاكم بر . تقي تفضلي بسنده شد

  الگوي اول.  1
پس از وضعيت آغازين كه معمولاً در تقدير است و ها  در اين دسته از قصه. است نوشي شرابدر اين الگو و ساختار محور حوادث بر  

   :دشو ميشروع زير   كاري يا خويش با كنش  شود، قصه حواي كلام فهميده ميفاز 
  )=ورود: تعريف(.دوش مي وارد جاييدر يكي از اشخاص قصه  )الف

شود و در الگوهاي بعد  جا بررسي و توضيح داده مي بنابراين همين جا به طور كامل و يك. ها وجود دارد  در هر چهار الگوي قصه» ورود«
، 353، 210، 207، 206، 204، 196، 139، 129، 32، 25( اشاره نشود» ورود«در قصه ممكن است به . شود اي بدان بسنده مي فقط به اشاره

  : اما اگر بدان اشاره شود، به يكي از اشكال زير است. و در تقدير باشد 3)869و  866، 736، 541، 513، 507، 499، 490، 396
                                                 

1. speech act 
2. Morphology 

  .غزل مورد نظر در ديوان عطار به تصحيح تقي تفضلي ةآيد، اشاره دارد به شمار هايي كه به اين شكل داخل پرانتز و بعد از مباحث مي شماره .3
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، 733، 719، 488، 542، 446، 409، 397، 214،390، 198، 98، 89، 74، 73، 72( باشد ورود ممكن است به صورت آمدن معشوق - 1

   ):854و  796، 795، 767، 756
  نعره زنان   آمد   و   بر    در  نشست    شبي    سيم بــــرم     نيم مست نيم

             )73(  
، 405، 447، 351، 284، 266، 211، 195، 159، 141، 101، 17( به جايي باشد )قهرمان( ورود ممكن است به صورت رفتن عاشق - 2
   .)864و
  . باشد) 78، 71( يا جستن برق عشق ، تاختن)793و  780، 822( آمدن نبيرو صورت ورود ممكن است به - 3
 يا خيال دوسـت ) 759( يا سلطنت عشق)  643و  487، 60( مثلاً عشق. ورود ممكن است به صورت آمدن شخصيتي ديگر باشد - 4
)160.(  

  ).A=ملاقات و ديدار: تعريف(شود  ميعاشق به ديدار و ملاقات معشوق نائل ) ب
شود و در الگوهاي بعدي فقط  ها وجود دارد؛ بنابراين همين جا به طور كامل و يك جا بررسي مي قصه ةدر هم» ورود«چون نيز » ديدار«

 ،آيد رود يا معشوق مي به جايي مي )عاشق( قهرمانيعني هنگامي كه  ؛ديدار و ملاقات پس از ورود است. شود اي بدان بسنده مي به اشاره
از ايـن   .دنكـلام فهميـده شـو    فحوايالبتهّ ممكن است به ورود يا ديدار تصريح شود يا از . گيرد صورت ميواه ناخخواهديدار و ملاقات 

  :داردديدار و ملاقات چند شكل  جهت
   ).822و  793، 756، 409، 211، 141، 17( به ورود و ديدار و ملاقات هر دو تصريح شود -  1
  ).866و  736، 499، 396، 139، 129، 78( كلام فهميده شود فقط به ديدار تصريح شود و ورود از فحواي -  2
قصـه و   35( ها بدين صورت هسـتند بيشترين قصه. ديدار و ملاقات از فحواي كلام فهميده شود و به ورود اشاره و تصريح گردد - 3
، 266، 251، 214، 198، 195، 160، 159، 101، 98، 89، 74، 73، 71، 72، 60( و فقط به ورود اشاره شـده اسـت  ) هاكل قصه% 5/56

  ).864و  854، 796، 795، 780، 767، 759، 733، 719، 644،  542، 488، 487، 466، 458، 447، 405، 397، 390، 284
، 507، 490، 353، 210، 207، 206، 204، 196، 32، 25( دنحواي كلام فهميده شـو فبه ورود و ديدار هيچ كدام اشاره نگردد و از  -  4

  ).869و  541، 513
  ). B=شراب دادن :تعريف( ندده ال و مجلس انس پس از ديدار و ملاقات به هم شراب ميوصعاشق و معشوق در بزم ) پ

  : تواند اشكال گوناگوني داشته باشد دهد، مي مي شخصي كه ساقي به او شرابدادن شراب با توجه به ساقي و        
1B  -  780و  767، 756، 719، 488، 446، 210، 207، 196، 73( دهد مي) قهرمان(دلبر شراب را به عاشق .(  
2 B -  796( ما يا پير )733( دلمثلاً  ؛دهد مي) عاشق( قهرمانغير از  يرا به شخص ديگر شرابدلبر(.  
3 B -  405و  17( دهد مي يا كس ديگري )قهرمان( شراب را به عاشقيا شخص ديگري ساقي.(  
4 B - 541و  490، 284، 266، 251، 206، 204، 195، 159( شود و به آن تصريح نمي دادن شراب در تقدير است.(  
  ).C= شراب رد يا قبول :تعريف(گردد  وي شخص مقابل رد يا قبول ميدر خواست شراب يا دادن و تعارف آن از س) ت

هاي در قصه ديگري رد شراب كهو  شراب؛ يكي پذيرش  دو شكل دارد بسته به برخورد اشخاص با شراب،  ،كاري در واقع اين خويش
  .شود شود و هيچ وقت رد نميدر تمام موارد شراب از سوي طرف مقابل پذيرفته مي عطاّرغزليات 

  ). E=نوشي شراب :تعريف( ندنوش ال و مجلس انس خويش شراب ميوصعاشق و معشوق در بزم  )ث
هـا  قصـه  بعضي ).780و  733، 719، 542، 210، 207، 206، 196،204، 73، 17( شودميتصريح ن »نوشيدن شراب«به  هادر بعضي قصه

 ي همگاه). 541( شود مينوشيدن شراب و نتايج و پيامدهاي آن به خواننده يا شنونده واگذار  دريافت عمل د ونرسميجا به پايان همين
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شود و قصـه   ميوشيدن شراب اشاره و تصريحي نهاي قبل از ن كاري ها يا خويش شوند و به كنش ها از همين جا شروع مي بعضي از قصه
  :چنين شروع شود

ــون  ــراب چـ ــق   شـ ــرد   در دل عشـ ــار كـ  كـ
ــاد دل   ـــدر نهـــ ــي انــــ ــاد شورشـــ  فتـــ

  

 كــــرد خــــودي بســــيار  بــــي  ز مســــتي  دل  
 كـــــرد يـــــار  هـــــواي  دل در آن شـــــورش

                                                              )204( 
گـاه   ).796و  67، 756، 490، 488، 446، 405، 284، 266، 251، 195، 159( شـود به نوشـيدن شـراب تصـريح مـي    موارد بيشتر اما در 

  ).719- 195( شود نوشيده مي پياپي شراب رشود و چند با نوشيدن شراب تكرار مي
  ).F=نوشي شراب نتيجه و پيامد: تعريف( آيد شراب پيش مي ة كند و احوالي براي نوشنده تأثير مي هدنشراب در نوش) ج
احوالي  و شود وارد عالمي ديگر مي  نوشندهآيد، گويا  شود و مستي پديد مي آن آشكار مي ، نتايج و پيامدهايكند وقتي شراب تأثير مي    

اما بايد  آيند؛، در زير ميشود عارض ميبه دنبال نوشيدن شراب براي نوشنده  عطاّرهاي غزليات احوالي كه در قصه. آيد برايش پيش مي
  :با هم رخ دهدتوجه داشت ممكن است در يك قصه و به دنبال نوشيدن شراب چند مورد 

، 719، 284،488، 266، 210، 206، 204، 196، 73، 17( رسدشود و به فنا ميبا نوشيدن شراب هستي قهرمان نيست مي: فنا و نيستي - 1
  ).206( و جاودانگي برسد» بقا«به » فنا«و گاهي ممكن است، قهرمان بعد از ) 796و   767

كند و از دين را ترك و خرقه را بدل به زناّر مي ،چشدنوشد و ذوق ميِ عشق را ميوقتي شراب مي) عاشق( قهرمان: ترك دين - 2
  ).796و  756، 541، 490، 488، 405، 284، 210، 204، 195، 73( رودمسجد و كعبه به دير و صومعه مي

، 405، 251، 206، 204، 196( شودخود ميافتد و از خود بيشوري در او مي ، رمان با نوشيدن شراب مست شده قه: مستي و شور -  3
  ):796و  733،780، 490، 488، 446

ــون  ــراب  چـ ــق شـ ــرد   در دل  عشـ ــار كـ  كـ
  

 كــــرد  خــــودي بســــيار بــــي ز مســــتي   دل  
                                                        )204(  

  ). 719و  405، 284، 204، 17( شودقهرمان مي ةنوشيدن مي تحقيق گاه باعث علو مرتب: علو مقام يافتن - 4
شود و معمولاً بدان نيز و رسوا و بدنام مينمايد  ميقهرمان با نوشيدن شراب و مستي در چشم اهل عالم خوار : رسوايي و بدنامي - 5

  ):490و 446، 266، 251، 195، 159، 73( توجهي ندارد
، 73( گذاردشود و نام و ننگ را كنار مياعتنا مي قهرمان در اثر نوشيدن شراب به دنيا و اهل آن بي: اعتنايي به خلق ترك دنيا و بي - 6

  ):756و  488، 266، 206، 251، 204
  ):780و  767، 284، 251، 196، 17( رسدنوشيدن شراب قهرمان عاشق به وصال يار ميپس از : وصال و ديدار - 7
  ).195و  17،73( دهدبا نوشيدن شراب قهرمان عقلش را از دست مي: از بين رفتن عقل - 8
  ).756و  284، 207، 195( شودشاعر با نوشيدن شراب عاشق مي: عاشق شدن - 9

و  719، 733، 405، 207( آوردشود و از سر درد ناله و فغان برميبا نوشيدن شراب قهرمان دچار درد و ناراحتي مي: دردمندي - 10
767.(  
  ).251و  204، 73( شودگاه قهرمان با نوشيدن شراب خوار و پست مي: خواري و پستي - 11
  ):251و 159( شودو معمولاً كشته و بر دار ميانجامد  ميبه مرگ   با نوشيدن شراب سرنوشت قهرمان: مرگ - 12
، 195( شودبينش باز ميبرد و چشم حقيقتشود و به حقايق پي ميسرار ميقهرمان با نوشيدن شراب محرم ا گاه: پي بردن به اسرار - 13

  ):284و  251
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، )207و  196( همچنين بعد از نوشيدن شراب ممكن است، براي قهرمان احوال ديگري از قبيل دچار هجران شدن: ساير احوال - 14

و طلوع ) 756( ، آزادگي)446( ، رو آوردن به فقر)284( يات، طلوع صبح تح)284و 251( ، معراج)210( رهايي از بند و يافتن همه چيز
  .پيش بيايد) 767( آفتاب در درون جان

  ).قصه 11( يابندو تعدادي هم از اين به بعد ادامه مي) قصه 12( رسندجا به پايان ميها همينبسياري از قصه
  ).= فرعي تورود شخصي: تعريف( شوند قصه مي ةاشخاص ديگري وارد صحنشخص يا ) چ
   :ند ازا عبارتهستند و ) 294- 7: 1388گراوند، ( شخصيت فرعي ،شوند قصه مي ةكه وارد صحن صياشخا 
، )204( ، جمع مغان)196( ، يار)159( جمع: ند ازا عبارت عطاّرهاي داستان - هاي ناظر غزلشخصيت :ناظرورود شخصيت  - 1

  ).284( شدگانو دل) 266( زنان و زاهدانكشان، كمدردي
، )204( ، دوست)159( ند از مشتي اوباشا عبارت عطاّر اتيغزل يها قصههاي دخالتگر شخصيت :گر دخالتورود شخصيت  - 2

  ). 266( و عشق) 251( مردم
  ).210( كند نكوخواهي است كه قهرمان را ياري مي عطاّرهاي غزليات تنها ياريگر قصه :ياريگرشخصيت  ورود - 3
  ).H=عمل شخصيت فرعي: تعريف( دهد شخصيت فرعي وارد صحنه شده و به تناسب نقشش عملي انجام مي) ح

  :هاي فرعي به يكي از اشكال زير است شخصيت  كنش
1H –  ت ناظرعملت ناظر يا جماعتي است كه قهرمان در حضور آنان خرقه را مي: شخصييا يار است كه ) 159( سوزاندشخصي

 كندهاي اسلام را در حضور آنان ايثار ميجمع مغان است كه قهرمان نيكويي يا )196(رود ال دل به كوي او ميقهرمان به دنب
 بازدزناني هستند كه قهرمان با آنان عقل را در مي، يا كم)266( رودكشاني هستند كه قهرمان در صف آنان مي يا دردي) 204(
افتد و يا ، يا زاهداني هستند كه قهرمان در زبان آنان مي)266( نوشد يان آنان دردي ميخوداني هستند كه قهرمان در م، يا بي)266(

  :دلشدگاني هستند
ــد     ــات برآمـ ــوي خرابـ ــن از كـ ــر مـ  دي پيـ

  
 شـــــدگان نعـــــرة هيهـــــات برآمـــــد وز دل  

                                                           )284(  
2H  - ت دخالت عمله ةدر صحن گر دخالت :گر شخصيوارد  ،و برخلاف ناظر كه دخالتي در جريان حوادث ندارد استحاضر   قص

 آوردمشتي اوباش است كه قهرمان در بن دير مغان در مقابلشان سر فرومي گر يا دخالت. دگذار ها تأثير مي در آن شده حوادث جريان 
شوند و غلغلي در  زده مي ند كه از كافر شدن پير متعجب و حيرتا ماهل اسلايا ). 204( كندقهرمان هواي او مي است كهيا دوست ) 159(

  ).266( خواهد خون قهرمان را بريزديا عشق است كه مي )251( افتدآنها مي
3H  - ت ياريگر عمله ياري :شخصيتي است كه به ياري و كمك قهرمان قصو راه  كند آيد و به او كمك مي مي) عاشق( گر شخصي

  ).210( »است  ترا راهي دي گفت نكوخواهي، توبه«نكوخواهي است كه  عطاّر اتيغزل يها ياريگر قصهتنها . دهد نشان مينجات را به او 
  ).قصه 8( يابندو تعدادي هم از اين به بعد ادامه مي) قصه 3( رسندجا به پايان ميها همينتعدادي از قصه

گردد كه در اصل بر قصه  گيرد و احوالي مشاهده مي هايي انجام مي يابد و كنش ه ميبعد از نوشيدن و تأثير شراب باز قصه ادام) خ
  ).I=هاي افزايشي كنش: تعريف( اند افزوده شده

  :ند ازا شود، عبارت كنش افزايشي يا كارهايي كه بعد از نوشيدن شراب و تأثير آن در نوشنده انجام مي
و  207، 159، 17( وگوستهاي افزايشي به صورت گفتگيرد و بيشتر كنشيي در ميگوو معمولاً بين قهرمان و شخص ديگري گفت -1

719:(  
  ).207( شودچون سايه به دنبال يار دوان مي) قهرمان( عاشق -  2
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  ).767( بيندشود و جهان را از خود پر ميدچار شور و اضطراب مي با ديدن يار) قهرمان( گاهي هم عاشق -  3
  ).284( شودال يار حاجات قهرمان برآورده ميگاهي هم با ديدن جم - 4
  ).266( شود گردد و نشان دلش نيز گم مي گاه با ديدن جمال يار عقل قهرمان چون خفاش و روحش چون پروانه مي - 5
  ).210( يابدخواهد، ميچه مي رهد و هرگوي با ترسابچه از بند ميو ماند، ضمن گفتگاهي چون قهرمان فرومي - 6

  :ها به شكل زير است ها در اين دسته از قصه لگوي كنشساختار و ا
+ عمل شخصيت فرعي + ورود شخصيت فرعي + تأثير شراب + نوشيدن شراب + قبول شراب + دادن شراب + ديدار + ورود 

  هاي افزايشي كنش
 A B C E F  H I  

  : شودباب نمونه بررسي مي از  زير  ةپي قصداراي اين الگو و ساختار بودند كه در %) 37( قصه 23مجموعاً تعداد     
ــت،  ــومعه بگريخـ ــا از صـ ــر مـ ــد پيـ ــه شـ  در ميخانـ

ــاز    ــاك بـ ــان پـ ــم زنـ ــا كـ ــتي بـ ــاط نيسـ ــر بسـ  بـ
ــي ــان بـ ــودانِ  در ميـ ــت خـ ــوش  مسـ ــرد دردي نـ  كـ

 كـــه نتـــوان داد شـــرح  يافـــت بـــا چيـــزي  آشـــنايي
ــاجــان  خورشــيد  كــان  راســت ــع  ه  برگرفــت  رخ از  برق
ــون  ــان چ ــم  نش ــرد دل گ ــت    ،ك ــاد نيس ــر او افت  از س

 »ريخــتن  خــون تــو بخــواهم   «: عشــق آمــد گفــت  
ــون  ــار دل  چ ــر عطّ ــوش  پ ــوداي   ج ــد از س ــق آم  عش

  

ــف   ــان دردي در ص ــش دردي كش ــه  و  ك ــد مردان  ش
ــد     ــه ش ــي ديوان ــت وز لايعقل ــدر باخ ــل ان  عق

ــي  ــدان   ب ــان  زاه ــد  در   زب ــانه  ش ــر   افس  خب
ــد   ــه ش ــارگي بيگان ــك ب ــان ي ــار جه ــه ك  وز هم

 شـد   پروانـه   روح چـون و   گشت  خفاش   چون   عقل
 بــا فنــا هــم خانــه شــد نشــاني  جــان و دل در بــي

 شــكرانه شــد  دل كــه ايــن بشــنود حــالي از پــي
 سـر بـالا گرفـت و چشـم او پيمانـه شـد       به  خون 

                                                          )266( 
  : ساختار قصه

ليت اوت نهايي( نتيجه                                                                  هوضعيوضعي(  
   
  

  يدآ ميدل قهرمان به جوش                                  حوادث مياني             است           قهرمان اهل صومعه و عبادت
  زدريخون عاشق را ميو عشق 

  
   .رودخانه ميبه مي گريزد و قهرمان از صومعه مي  - 1
  .شودكش و مردانه مي قهرمان دردي  - 2
  .نوشدقهرمان شراب مي  - 3
  .افتدها مياش بر سر زبانو رسوايي دشو ميقهرمان رسوا   - 4
  .شودقهرمان با حقايقي آشنا مي  - 5
  .گذاردقهرمان كار جهان را كنار مي  - 6
  .گيردمعشوق نقاب از چهره برمي  - 7
  .گرددعقلش چون خفاش و روحش چون پروانه مي شود وعاشق مي قهرمان  - 8
  .شودنشان معشوق گم مي  - 9
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  .گرددجان و دل قهرمان فنا مي  - 10
  .آيدعشق مي  - 11
  .ريزدكند كه خونش را ميمي تهديد عشق قهرمان را  - 12
  .شوددل قهرمان شكرگزار اين كار مي  - 13

+ عمـل شخصـيت فرعـي    + ورود شخصـيت فرعـي   + تـأثير شـراب   + نوشيدن شـراب  + اب قبول شر+ ورود  :الگوي حوادث قصه
  هاي افزايشي كنش

2 B C1 E F1،5،6،12 1 H1 I 

  الگوي دوم.  2
اين . ها در عالم واقعيت ممكن نيست است كه وقوع آن  منتظرهيراعمالي شگفت و غها محور حوادث بر ديدن يا انجام  در اين دسته قصه

تعداد . هستندها و مشاهدات عرفاني صاحب واقعه ها معمولاً حالتي شبيه به رؤيا و معجزه و كرامت دارند و به نوعي بيان واقعهنوع قصه
نيز وضعيت آغازين معمولاً در تقدير اسـت و از    ها قصه  در اين دسته. است  قصه 4اندك و چيزي حدود  عطاّرها در ديوان اين نوع قصه
بـين  » ورود«پـس از  ). ورود( شـود  هـا در جـايي وارد مـي    شود كه پس از وضعيت آغـازين يكـي از شخصـيت    فهميده ميفحواي كلام 

  :آيد هاي زير مي و به دنبال آن كنش) ديدار( دهد هاي اصلي قصه ديدار و ملاقاتي روي مي شخصيت
  ).J=سازي خلق وضعيت يا زمينه :تعريف( آيد مي قصه به وجود ةچيني لازم براي ادام دهد و زمينه عمل يا كاري روي مي )د

گيـرد و در نتيجـه كـار شـگفت و      كـار يـا كارهـايي انجـام مـي       ).353( دشـو  ميديده عجيب  يشگفت و احوال يكار مهگاه بدون مقد
پديـد   اي و غيرمنتظـره دهد تا احوال شـگفت   كارهايي كه بعد از ملاقات و ديدار روي مي ).191و  101، 25( شود ديده مياي  غيرمنتظره

   :ند ازا عبارت ،آيد
  ).25( سوزاندسوزاند و پر و بال جان را نيز چون پروانه ميعشق جانان سراپاي وجود عاشق را مي – 1
  ).191( بنددزند و زناّر ميافتد و مرقع چاك ميبر خراباتي مي) قهرمان( گذر پير – 2
  ).507( و خيمه بر بالاي نزديكان روحاني زده استزند قهرمان بر درگاه عزت كوس سلطاني مي – 3
عجيب  ،كار شگفت :تعريف( بيند اي مي عجيب و غير منتظره، احوال شگفت ،دشو ميل يشوق ناعوقتي به ديدار م) عطاّر( عاشق) ذ

  ).K=و غيرمنتظره
  :ند ازا بيند، عبارت احوال عجيب و غيرمنتظره كه قهرمان مي

خواهد آن را پيشـكش يـار كنـد، در    سوزاند و جان عاشق را نيز كه ميافتد و هردو عالم را ميه صحرا مياخگري از آتش روي يار ب. 1
 سـوزاند ها را بر سر كوي يار بر باد دهد كه برق استغنا آن خاكسـتر را نيـز مـي   خواهد خاكستر اين سوختهسوزاند و قهرمان ميبرش مي

)25.(  
  ).101( جان قهرمان و پيوستن آن با كفرهاي دو عالم در فرود آمدن سياهي. 2 
  ).353( ديدن دو دربند يكي در دنيا و يكي در آخرت و ديدن قصر جانان در  ميان آن دو دربند عظيم. 3
  ).507( باده و ساغر و ساقي را يكي ديدن و پاي وحدت بر سر كفر و مسلماني نهادن. 4

اما هميشـه چنـين نيسـت و بـه      ).353( رسد د و قصه به پايان ميشو ينمده دانشان  واكنشياحوال شگفت هيچ  ةگاه بعد از مشاهد  
  .دهددنبال ديدن اين احوال اعمالي به عنوان پيامد ديدن اين احوال روي مي

: تعريـف ( دهـد  العمل نشان مـي  از خود عكس) عاشق( قهرماناحوال و كارهاي شگفت و عجيب و غيرمنتظره،  ةبعد از مشاهد) ر
  ).F =كار شگفت و غيرمنتظره ةپيتمد و نتيج
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. گيرد و اعمالي انجام مي دهد العمل نشان مي عكس خوداز  قهرمان كار شگفت و عجيب ديدندر بيشتر مواقع پس از  ،كه اشاره رفت چنان
  :عبارتند ازمنتظره  ي شگفت و عجيب و غيردر مقابل كارهاقهرمان  هاي العمل عكس

  سوزاند و قهرماندر كوي يار بماند كه يار آن ذره را نيز مياي ديگر خواهد ذرهقهرمان مي – 1
 نـه نيسـت   و  هسـت   نـه  عطـّار جايگه رسيد اينچون 

  
 كفر و ايمـانش نمانـد و مـؤمن و كـافر بسـوخت       

                                                           )284( 
  ).101( شونديقهرمان از خلق و خلق نيز از دست قهرمان رها م ‐  2
  .)507( زندگردن عقل هيولاني را مياين احوال  ديدن بعد از قهرمان - 3

  :ها به شكل زير است ساختار و الگوي حوادث در اين نوع قصه
  العمل در مقابل كار شگفت عكس+ كار يا احوال شگفت ) + چيني زمينه( خلق وضعيت+ ديدار + ورود 

 A J K F 
) عطّـار هاي غزليـات   قصه% 5/6( قصه 4بود و مجموعاً  عطاّرهاي غزليات  كاربردترين الگوي حوادث در قصه كماين الگو و ساختار     

شود بررسي مي  زير به عنوان نمونه ةداراي اين الگو و ساختار بودند كه قص :  
  

 خرابـــاتي  اســـت  پـــر  رنـــدان   سرمســـت
  

ــت       ــه نيس ــه ن ــتي هم ــه ز سرمس ــت  و ن  هس
  

 همـــه   در   آب   تاريـــك فـــرو رفتـــه    
  

ــت     ــافري   دسـ ــه   در  كـ ــر آورده   همـ  بـ
  

ــردا   ــروز   و   ز    فـ ــارغ   ز  امـ ــه   فـ  همـ
  

ــت    ــيار   و  از مســ ــه   آزاد  از   هشــ  همــ
  

 مگــر   افتــاد   پيــر   مــا  بــر   آن   قــوم     
  

ــت     ــار    در بسـ ــاك   زد    زنـّ ــع   چـ  مرقـ
  

 گمــان  شــد  يقيــنش  گشــت كــار  و  بــي   
  

 فقـــر و توبـــه  بشكســـتدرســـتش گشـــت   
  

ــود  ــان بـ ــر  دو  جهـ ــه  در  هـ ــياهيي  كـ  سـ
  

 فـــرود آمـــد  بـــه  جـــان  او   و   بنشســـت  
  

 نقـــاب   جـــان  او   شـــد   آن   ســـياهي   
  

ــت      ــر  پيوسـ ــد   و   در  كفـ ــياهي   آمـ  سـ
  

ــاد   ــاريكي   افتـ ــر   در   تـ ــو  آب  خضـ  چـ
  

 كنــون هــم او زخلــق و خلــق  ازو رســت      
  

 ســـتخـــون گشـــت  و  حـــق او عطـّــاردل 
  

ــري آن   ــه تيـ ــه  ازو  جســـت كـ ــان  ناگـ  چنـ
                                                      )101( 
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  : ساختار قصه

  )وضعيت نهايي(نتيجه                               وضعيت اوليه
  

رها  هم از دست پيردست مردم و مردم پير از                     حوادث مياني                     خراباتي است پر رندان سرمست
  شوندمي

  .كندو ملاقات ميديدار با رندان  قهرمان  - 1
  .شودقهرمان تحت تأثير رندان واقع مي  - 2

  شكند و مرقع صوفيانه راتوبه را مي قهرمان  - 3                  
  .شودازد و كافر مياندپاره كرده و دور مي                   

  شودسياهي كفر كه در جان او نشسته حجاب جان قهرمان مي  - 4                  
  .شودو چون خضر در سياهي كفر گم مي                   

  العمل در مقابل كار شگفت عكس+ كار يا احوال شگفت ) + چيني زمينه( خلق وضعيت+ ورود  :الگوي حوادث قصه
 2 J K2 F 

  الگوي سوم. 3
پس از وضعيت آغازين يكي از . ست و همانند موارد قبل وضعيت آغازين در تقدير استوگو گفتبر   ها از قصه  همبناي اين دست

  :آيد هاي زير مي كاري دهد و به دنبال آن خويشروي مي» ديدار و ملاقات«پس از ورود، ). ورود( شود ها در جايي وارد مي شخصيت
   .)J= خلق وضعيت : تعريف( شود وگو فراهم مي گفت ةمينپس از انجام كاري يا ديدن احوالي ز) ز

  :آيد پيش ميوگو در قصه به دو شكل  گفتانجام 
) ها قصه از اين دست% 5/56( قصه 15در . پردازند وگو مي به گفت هاي قصه شخصيتپس از ديدار و ملاقات، بدون خلق وضعيت و  - 1

  .)854و  795، 793، 759، 736، 643، 458، 139، 129، 98، 89، 74، 71، 60، 132( وضع به همين منوال است
ايـن اعمـال و   . پردازند وگو مي به گفتسپس اشخاص قصه  شود، فراهم مي وگو گفت ةزمين كاري يا ديدن احوالي دادن پس از انجام - 2

  :سازي ممكن است به چند صورت باشد زمينه
1J – تيمعشـوق را در حـالتي   ) قهرمان( عاشق؛ مثلاً گيردوگو بر سر آن عمل در ميگفت و دهد اي انجام مي عمل خلاف قاعده شخصي

بينـد و  سرا مي يا قهرمان دل را در بلا و خانه را ماتم). 397( شودوگو ميبيند و بر سر همين با وي وارد گفتعجيب و ضد و نقيض مي
  )499( رسدعلتّ اين وضع و حال را از دل مي

2J  - تيت ميساز گفتدهد و اين عمل زمينهانجام ميمولي و منطقي عملي مع شخصيدلش ) عاشق( قهرمانمثلاً  شود؛وگوي دو شخصي
شود و يار سرمست از در عاشق وارد مي يا  )87( زند آورد و بانگ بر عاشق مياست، آتش عشق يار چون شير مست تاختن مي  برخاسته

  :گويدميربايد و عاشق خطاب به او قرار عاشق را مي
  

 عزيـــز جـــان!  جهـــان وجـــان اي«: گفـــتم
  

ــرد    ــران  بــ ــة هجــ ــن باديــ  »كــــس ازيــ
  

ــت ــان« : گفـ ــدانك   در ره جـ ــاز و بـ ــا بـ  مـ
  

ــرد     ــان بـ ــو جانـ ــه ز تـ ــان كـ ــود جـ  »آن بـ
                                                         )198( 
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كند و زلف يار را پريشان مي ةبندد و باد صبحگاهي حلقا زلف يار پيمان ميآيد و دل وي بمي) عاشق( يا سحرگاه معشوق نزد قهرمان

و  866، 864، 822، 447، 396، 390ةهاي شمارهمچنين در غزل). 214( پردازدگو ميو پرسد و با يار به گفتعاشق علت اين كار را مي
  .وضع بر همين منوال است 869
  ).M=وگو گفت: تعريف( دهد مي وگويي رخ قصه گفت هاي اصلي بين شخصيت )ژ

  : تواند باشد به چند شكل مي و و در هر كجاي قصه بيايدهر نوع قصه  تواند در وگو مي گفت
1M - 793و  499، 397، 214، 198، 139، 129، 89( به صورت سؤال و جواب .(  
2M - 864و  822، 487،795، 396، 390، 98( 1دوطرفه ةبه صورت مناظره و مخاطب.(  
3M - 869و  854، 759، 736، 643، 458، 447، 214، 89، 78، 74، 71، 60، 32( طرفه يا خطاب يك به صورت امر و دستور.(  
4M - 866( و دعا رد يا قبول درخواست دعا به همراه به صورت درخواست و .(  

اي ندارد و در غزليات نمونه عطاّرهاي كه در غزل داستان» پردازي داستان«گو اشكال ديگري نيز ممكن است داشته باشد؛ چون و گفت   
مثلاً در . وگوها وجود داشته باشد علاوه بر اين در يك قصه ممكن است چند شكل از اين گفت .هايي براي آن يافتتوان نمونهمولانا مي

است و هم به صورت سؤال و جواب  طرفه يكة وگو هم به صورت مناظره و مخاطب گفت  89 ةشمار ةقص.  
پيامد نتيجه و : تعريف( آيد وگو در قصه مي ها و افعال به عنوان نتيجه و پيامد گفت بعضي كنش ،رسد وگو كه به پايان مي تگف) س

  ).F =وگو گفت
 وگـو  گفـت اما اگر ) . 869و  864، 822، 795، 793، 736، 447، 214، 98، 89، 71( نداشته باشد يا پيامد و نتيجهوگو ممكن است  گفت

  : به چند شكل است پيامد آن. ته باشدپيامدي داش
  ).866و  643، 499، 458، 78، 32( شود مي عاشق اووگوي با معشوق  پس از گفت قهرمان :عاشق شدن  –1
كه گاه ) 759و  458، 390، 74، 60( شودنيست و فاني مي) قهرمان( هستي عاشق معشوقدن سخنان يپس از شن :فناي هستي عاشق –2 

و گـاه بـه صـورت زوال و زردي    ) 854( نشان شدن اسـت ، گاهي نيز به صورت بي)397( در وجود يار است) فنا( به صورت گم شدن
  ). 129(است) خورشيد( قهرمان

شود و ديـن را بـه    يا در دير مقيم مي) 854( كندعاشق، عاشق گمراه شده و ترك دين مي ووگوي معشوق  پس از گفت :ترك دين  - 3 
  ). 866( دهدترسايي مي

وگـوي بـا معشـوق و     پـس از گفـت  يـا   ).139و  60( رسـد قهرمان به وصال معشوق مي ،وگو گفت به دنبالگاه  :رسيدن به وصال  - 4
  ).3049( شود آورد و دروغش آشكار مي خره در مقابل معشوق تاب نميهاي دروغ به سؤال يار بالأ جواب

 رسـد و به هستي واقعي مـي  )499( رسددازد بر اثر آن به بقا و جاودانگي ميپرميوگو  گفتبه با يار  قهرمانوقتي  :بقا و جاودانگي –5
   )854(يابد و عمر جاودانه مي) 74(
  ). 398( بينديا اسرار را مي) 78( بردوگوي عاشق و معشوق، قهرمان به اسرار پي مي پس از گفت :پي بردن به اسرار  –6
 ). 643( شودكند، عقل و جانش فنا مي وگو مي وقتي عاشق با معشوق، گفت :فناي عقل و جان –7

  ).487( آيدشود و آفتابي از درون جانش برميوگوي با معشوق قهرمان علو مقام يافته از عالم خارج مي بر اثر گفت :علو مقام –8
  )866( يابد وگو قهرمان هدايت شده و راه را مي بر اثر گفت :هدايت و راه يافتن –9

  )74( شود بازد و سرگردان ميوگو قهرمان خود را مي بر اثر گفت :سرگردانيخود را باختن و  –10
  )396( شود وگو و بر اثر آن گاه قهرمان دچار فراق مي به دنبال گفت :فراق –11
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  )198( كندوگو گاه قهرمان جانش را تسليم معشوق مي بر اثر گفت :تسليم كردن جان –12
  )396( يابد قهرمان افزايش مي ةو گاه درد و غصوگ بر اثر گفت :افزايش درد و غصه –13

  :ها به شكل زير است ساختار و الگوي حوادث در اين نوع قصه
  وگو نتيجه و پيامد گفت + وگو گفت +وگو  گفت سازيزمينهخلق وضعيت و  + داريد + ورود

 A J M F 
 .رسـد  مي) عطاّرهاي غزليات قصه% 2/55( قصه 28 مجموع آنها به كه وجود دارد عطاّرهاي غزليات بيشترين تعداد قصه اين الگو در    

  : شودباب نمونه بررسي مياز زير  ةقص ،در پي
ــت   ــق  او    بجس ــرق  عش ــا  ب ــم  ت ــت      در   دل ــن    شكس ــد     م ــازار    زه ــق    ب  رون

ــي  ــرا   م ــون  م ــته  چ ــر  خاس ــد   دل    ب  دل  زمـــن  بربـــود  و  در  جـــانم  نشســـت   دي

ـــر  خــونخ ــونم   بريخــتنجـ ــز  او   خ ــت      ري ــانم   بخس ــز   او    ج ــر   تي ــاوك   س  ن

ــم   ــر   دل ــرت   ب ــقش   ز    غي ــش   عش ــم    آت ــاختن  آورد   ه ــت   ت ــير    مس ــون   ش  چ

ــه  ــن  زد  ك ــر م ــاحق   بانــگ  ب ــت      !شــناس اي  ن ــي  ب ــد  باش ــا ده  چن ــه م ــت دل  ب  پرس

ــت      گــر   ســر   هســتي    مــا    داري تمــام     ـــرچه هس ــردان ه ــت  گ ــا نيس  در  ره م

ــد   ــا  نيســت  ش ــتي م ــه  او  در  هس ــر  ك ــت      ه ــويش   رس ــود   خ ــگ  وج ــم  از  نن  داي

ــي ــدي در  حجــاب  م ــه  مان ــز  چ ــداني  ك ــرد   ن ــت     ةپ ــو   بس ــر  ت ــو  ره   ب ــتي  ت  هس

ــت   ــرار   گش ــف   اس ــون  واق ــرغ  دل  چ ــي   م ــت    م ــاهي بشس ــون م ــوق چ ــد از ش  طپي

ــن   ــد  اي ــر  امي ــق   ب ــر   عش ــر در   بح ــت     گه ــه  دس ــد  ب ــوهرش نام ــد وان گ ــه ش  غرق

ــدي     ــن  نومي ــر اي ــاراي   آخ ــت! عطّ  اي  مردانــه، همتــاي   تــو هســت    تــو نــه    چيس

  : ساختار قصه
  )وضعيت نهايي( نتيجه                                            وضعيت اوليه

   
  
  دل براي به دست آوردن گوهر اسرار در [                       دث ميانيحوا            قهرمان اهل زهد و دينداري[ 

  .يابدشود اما آن را نميدرياي عشق غرق مي                                                                          .] شوداست و عاشق مي
  .گردد ل مييق ناوعشمبه ديدار قهرمان  - 1
  .نشيندبايد و در جانش مير مي قهرمان را دل معشوق - 2
  .كندريزد و جانش را مجروح ميخون قهرمان را ميمعشوق  - 3
  از غيرت بر دلمعشوق آتش عشق  - 5.كندو او را تهديد مي دزپردا و ميگبه گفتمعشوق بل عاشق  - 4
  .دآور مي حملهعاشق  



 1393بهار و تابستان  )10 پياپي(، 1ه ، شمارششم فنون ادبي، سال  /   108

  .كندو او را تهديد مي كند مي گفتگو عشققهرمان با  - 6
  پردازد ميقهرمان ه به گفتگوي با طرف معشوق مجدداً به صورت خطاب يك - 7

  .خواهد كه نيست شودو از او مي
  .كند كه هستي او حجاب وصال استمعشوق درخواستش را توجيه مي - 8
  .بردپي مي عشققهرمان به اسرار  - 9

  .شوددل قهرمان از شوق دچار تپيدن مي - 10
  وگو نتيجه و پيامد گفت + وگو گفت +وگو  گفت سازيزمينهخلق وضعيت و  + داريد + ورود: الگوي حوادث قصه

4 A J2 M3 F  1،6 

  الگوي چهارم.  4
 7تعداد . است نهاده شده) معشوق( از سوي شخصيت دوم يا مكمل قصه انجام اعماليها محور حوادث بر ديدن يا  در اين دسته از قصه

معمـولاً  ( هـا  يكي از شخصـيت   ها از قصه  در اين دسته. است آمده طاّرعها در ديوان از اين نوع قصه) عطاّرهاي ديوان قصه% 3/11( قصه
ديدار و «دهد و به دنبال  هاي اصلي قصه ديدار و ملاقاتي روي مي بين شخصيت» ورود«پس از ). ورود( شود در جايي وارد مي) معشوق
  : آيد هاي زير مي كنش» ملاقات

  ).O=انجام عمل: تعريف( دهدانجام ميعملي ) معمولاً معشوق( هايكي از شخصيت) ش
را نيز معشوق يـا شخصـيت   » ورود«است و   گيرد معمولاً از سوي معشوق يا شخصيت دوم قصهها انجام مياعمالي كه در اين نوع قصه

، دسـت عاشـق را در   )141( ، وزش باد و كنار رفتن برقع يـار )72( ند از زدن دشنه بر دلا اين نوع اعمال عبارت. دهددوم قصه انجام مي
زلف و بر هم زدن زلف و نهان كـردن   ة، نشان كردن حلق)160... (هزار كار نهادن و چون لاله در خون افكندن و داغ انتظار بر دل نهادن 

رمـان و  دهي به قه و كام) 513( ، عاشق شدن)409... (، ترحم بر رخ زرد عاشق و شراب وصل دادن )211(بردن باد و دل ةنشان به وسيل
  ). 542( عاشق شدن قهرمان

  ).p=ترك كردن: تعريف( كند انجام عمل معشوق عاشق را ترك ميبعد از ) ص
كنـد   شود، معمولاً معشوق، عاشق را ترك مي پس از آن كه عاشق و معشوق به ديدار هم ميرسند و بعضي اعمال بين آن دو رد و بدل مي

شود و رفـتن و تـرك كـردن در كـار      ولي گاهي هم بدان اشاره نمي) 513و  409، 160، 72( شود تصريح مي» ترك كردن«كه معمولاً به 
، يا به صورت بازگشتن )409و  72( شود يا به صورت ناپيدا شدن است اشاره مي» ترك كردن«اما آنگاه كه به ). 542و  141،211( نيست

  ). 513( و يا به صورت بيرون آمدن از وثاق دلبر) 160(
  ).F =عمل  نتيجه و پيامد :تعريف( آيد ك معشوق احوالي به عنوان پيامد ملاقات براي عاشق پيش ميپس از تر) ض
آيد كه نتيجه و پيامد ديدار و ملاقات و اعمال و افعـال آنـان    احوالي پيش مي) قهرمان( پس از ترك كردن و رفتن معشوق براي عاشق   

  :اين اعمال و پيامدها عبارتنداز. است
نوشد و نيستي در صورت هست و فنا و درياهاي اسرار مي) پير( قهرمان) وشاق اعجمي( پس از رفتن معشوق: نيستيفنا و  - 1
                              : و قهرمان) 211و  141( گردد نشان و فاني ميشود و قهرمان بي ، جان و دل قهرمان فنا مي)72( شود خويش مي بي
  

 در نيسـتي گشـتم  نهـان   چون نيسـتي انـدر عيـان        

 

    
 تا هـر چـه ديـدم در جهـان از جملـه بيـرون  آمـدم       

                                                                  )513( 
؛ گاهي هم بعد از رفتن معشوق هاتفي به )160( گذاردمعشوق پس از رفتن درد هجران را براي قهرمان به يادگار مي :هجران و فراق –2

  ).409( ايگويد كه ديگر به او دسترسي نداري و دچار فراق شدهيقهرمان م
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گيرد هرگز از وفـاي   تصميم مي) قهرمان( كند عاشقدهد و سپس او را ترك ميوقتي معشوق به عاشق كام مي :وفاداري به معشوق –3 

  ).542(او نگذرد 
  :ها به شكل زير است ساختار و الگوي حوادث در اين نوع قصه
  عملنتيجه و پيامد = ترك كردن  +انجام عمل  + داريد + ورود

 A O P F 
  : شود زير من باب نمونه بررسي مي ةداراي اين الگو و ساختار بودند كه قص) عطاّرهاي غزليات قصه% 3/11( قصه 7مجموعاً    

  
ــت     ــر گرف ــان ب ــده از دل راه جان ــان دزدي  دوش ج

  

    
 رفـت گجـان بر از دل و خاسـت  تـك  وبـه  يافتخبر لد
  

ــزد او   ــد دل  را ن ــان دي ــك جان ــد نزدي ــه ش ــان ك  ج
  

 پشـت دسـت دنـدان برگرفـت     كـردش ز  ها غصه  
  

ــد مشــك  ــر آم ــادي ب ــاگهي ب ــيش  و پــس ن ــار از پ  ب
  

 برقــع صــورت ز پــيش روي جانــان  بــر گرفــت   
  

ــاني ــدوم گشــت شــد ودل جــان زخــود ف ــدم مع  درع
  

 كلـي دسـت از ايشـان برگرفـت     بـه  گرعقل حيلت  
  

 ـان،نشان شد ج بي  داشـت او  گنجـي   دامين جـان كـه  ك
  

ــت     ــان   برگرف ــاه  پنه ــاد  و گ ــدايش نه ــاه پي  گ
  

ــاي  ژرف    ــدرين  دري ــاري  كان ــال  ب ــرخ  آن اقب  ف
  

 سر ايـن نفـس حيـوان برگرفـت     و ترك جان گفت  
  

 شكر يـزدان را كـه گـنج ديـن دريـن  كـنج  خـراب       
  

ــي غــم و رنجــي دل     ــارب  آســان  برگرفــت  عطّ
                                                   

 )141( 
  : ساختار قصه

  )وضعيت نهايي(نتيجه                                                             وضعيت اوليه
   
  شوند عقل دست جان و دل فاني مي                                              حوادث مياني        جان و دل به زندگي خويش[ 
  .شويداز آنها مي                                                                                             .] دهندادامه مي 

    .رودجان به سوي جانان مي  - 1   
  .شوددل از اين كار باخبر مي  - 2   
  .دور ميدل با شتاب به سوي جانان   - 3   
  .بيندجان دل را نزد دلبر مي  - 4   
  .گيردباد برقع از روي جانان برمي  - 5   
  .بيننددل و جان حسن جانان را مي  - 6   
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  عملنتيجه و پيامد + ترك كردن  +انجام عمل  + داريد + ورود: الگوي حوادث قصه
2 A O P F 1 

  بيان نتايج
كه رشد و گسترش كمي ) غزل يك قصه 14حدوداً در هر (دارد قصه وجود  62تعداد ) غزل 872مجموعاً ( عطاّردر بررسي غزليات 

ها  در اين قصه. هستند عطاّرهاي روحي و مشاهدات عرفاني  ها بيشتر حاصل تجربه اين قصه. دهد نشان مي عطاّررا در ديوان   صهق
  :كه علائم اختصاري آنها عبارت است از مشخص شدكاري يا كنش داستاني  خويش 14مجموعاً 

  A B C E F J H I K M O P  
آيد و اين  به دست مي عطاّرهاي غزليات  عنصر با همديگر چهار الگوي متفاوت براي ساختمان قصه از تركيبات مختلف اين چهارده    

  :متفاوت هستند كه ساختار كلي آنها به شرح زير است ةاز چهار نوع يا مربوط به چهار رد عطاّرهاي غزليات  دهد كه قصه امر نشان مي
) عطّـار هـاي غزليـات   قصـه % 37( قصـه  23مجموعاً تعداد . نوشي است بر شرابمحور حوادث  ،در اين الگو و ساختار :الگوي اول - 1

  :ها به شكل زير است ها در اين دسته از قصه ساختار و الگوي كنش. هستندداراي اين الگو 
+ عمل شخصيت فرعي + ورود شخصيت فرعي + تأثير شراب + نوشيدن شراب + قبول شراب + دادن شراب + ديدار + ورود 

  هاي افزايشي نشك
 A B C E F  H I  

هـا در واقعيـت    است كـه وقـوع آن    منتظره ها محور حوادث بر ديدن يا انجام اعمالي شگفت و غير در اين دسته از قصه: الگوي دوم - 2
. رسـد  مـي ) عطّـار ت هـاي غزليـا  قصـه % 5/6( قصه 4تعداد آنها به  اندك است و مجموعاً  عطاّرها در ديوان اين نوع قصه. ممكن نيست

  :ها به شكل زير است ساختار و الگوي حوادث در اين نوع قصه
  العمل در مقابل كار شگفت عكس+ كار يا احوال شگفت ) + چيني زمينه(خلق وضعيت+ ديدار + ورود 

 A J K F 
 قصـه  28دارند و مجموعاً  عطاّردر غزليات ها بيشترين ميزان را اين نوع قصه. وگوست بر گفت  ها قصه  مبناي اين دسته: الگوي سوم - 3
  :ساختار و الگوي حوادث آنها به شكل زير است. داراي اين الگو بودند) عطاّرهاي غزليات قصه% 2/55(

  وگو نتيجه و پيامد گفت + وگو گفت +وگو  گفت سازيزمينهخلق وضعيت و  + داريد + ورود
 A J M F 

 ها محور حوادث بر ديدن يا انجام اعمـالي معمـولي از سـوي شخصـيت دوم يـا مكمـل قصـه        ز قصهدر اين دسته ا :الگوي چهارم - 4
داراي اين الگو بودند كه ساختار و الگوي حوادث آنها به شـرح  ) عطاّرهاي غزليات قصه% 3/11( قصه 7مجموعاً تعداد . است) معشوق(

  :زير است
  عملو پيامد  نتيجه+ ترك كردن  +انجام عمل  + داريد + ورود

 A O P F  
    هگفته شد پراپ در بررسي قص نيز صـادق   عطاّرهاي غزليات  ههاي پريان روسي به چهار قانون رسيد كه اين چهار قانون در مورد قص

  :براساس آن قوانين. است
آن و از اينكه چه كسي و چگونـه  هستند  عطاّرهاي غزليات  هگانه عناصر بنيادي و ثابت قص هاي چهارده كاري ها يا خويش اين كنش .1

 .اند مستقل دهد را انجام 

2. محدود است عطاّرهاي غزليات  هشمار آنها در قص.  
 ـ  ةجايي در آنها بسيار محدود است و هم توالي آنها ثابت و يكسان است و امكان جابه .3 ه وجـود ندارنـد و   آنها هم الزاماً در يـك قص

كنند با اين حال توالي خود را حفظ مي. آنها باشد ه فاقد يك يا چند مورد ازممكن است يك قص. 
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4. شوند از جهت ساختمان به چهار نوع تقسيم مي عطاّرهاي  هاي غزل هقص. 

دهد كه پيامد آنها رنگ و بوي عرفاني دارد و در مجموع همگي مربـوط بـه احـوالات     نشان مي گروههر چهار  ةت در پيامد و نتيجدقّ    
  . هستند عطاّرهاي تأمل يا كشف و شهود  عشق عرفاني و حاصل لحظه

  ها پي نوشت
شـود كـه بـدان جـواب داده      تفاوت مناظره و مخاطبه با سؤال و جواب در اين است كه در سؤال و جواب، سؤالي مطـرح مـي   - 1

ند، در حالي كه ا كنند و هر كدام از طرفين در صدد به كرسي نشاندن نظر خويش اما در مناظره طرفين نظر خود را بيان مي. شود مي
در مخاطبـه هـم طـرفين    . خواهد به حقيقت مطلب پي ببـرد  داند و با پرسيدن از ديگري مي در سؤال و جواب كسي چيزي را نمي

  .كنند همديگر را مورد خطاب قرار داده نظر خود را به او اعلام مي
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